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آلبوم »صدای طهرون قدیم 4« با صدای روانشاد مرتضی احمدی، در ادامه سه شماره پیشین این مجموعه که در سال‌های گذشته به بازار آمده بود، منتشر شد. به گزارش ایرنا، آلبوم »صدای طهرون قدیم 4« همچون شماره‌های یک تا سه این مجموعه، 
دربردارنده شماری از ترانه‌های عامیانه رایج در فرهنگ و جامعه تهران قدیم است که مرحوم مرتضی احمدی در سال‌های پایانی عمر خود، آن‌ها را در استودیو ضبط، دوباره‌خوانی و روایت کرد تا این نغمه‌های عامیانه با مرگ راویان و حافظانِ کهنسال آن 

از صحیفه روزگار پاک نشوند. آلبوم »صدای طهرون قدیم 4« به همت موسسه آوا خورشید منتشر و روانه بازار شده است.

چهارمین »صدای طهرون« منتشر شد

مرگ بی‌صدا!

 ساختمان نیمه‌کاره-66  

 مسعود مشایخی  

شهید بارانی 

 زیر پوست شهر-72 
 نسرین ظهیری  

باران در کوچه بالابلند دویده است. آذرماه باران‌خورده 
روی آخرین برگ درخت‌های چنار کوچه نشسته. 
هوای نمناک سرد می‌پیچد میان چادرهای دو زن. 
زن‌ها اما انگار سردشان نیست. چارپایه لق می‌خورد 
روی آسفالت ناهموار سر کوچه مافی، اما زنی که روی 
چارپایه ایستاده انگار از بلندی نمی‌ترسد. نگاهش 
به دیوار روبه‌روســت اما گویی در جهانی دورتر آن 
سوی ادراک آدمی با کســی قرار ملاقات گذاشته. 
چیز قشــنگی دارد میان انگشت‌های یخ‌کرده‌اش 
می‌دود انگار. زن نگاهی هــم دارد به زن دیگر. رو 
می‌کند به زن میانســال که انگار خواهرش است. 
می‌گوید: »نترس، نگران نبــاش، من همه عیدها 
خودم خانه‌تکانی می‌کنم. عادت دارم روی چارپایه 
بروم.« گفته‌های زن اما خواهــر را آرام نمی‌کند و 
همین‌طور پایه‌های چارپایه را چسبیده و با نگرانی 
حرکت دســت ‌زن را روی صورت قاب عکسی که 
زده‌اند اول دیوار کوچه برانداز می‌کند. مرد توی عکس 
نوجوانی است در ابتدای جوانی. سبیل و ریش تنک. 
گونه‌های نوبر. پیشانی بی‌خط و خطوط. و ابروهای 
درهم‌تنیده مردانه. نگاهش هرروز بالای سر کوچه 
ایستاده و روزگار کوچه را مرور می‌کند. چشم‌هایش 
مثل دو مخزن سرشــار از اســرار است و نمی‌شود 
فهمید در لحظه گرفتن عکس داشته به کدام خیال 
فکر می‌کرده. زیر قاب عکس نوشــته شده: شهید 
غلامحسین شــاکری. از همان قاب‌عکس‌ها که 
شهرداری زده سردر کوچه‌های پایین میدان منیریه. 
عابران کوچه مافی به حضور غلامحســین، جوان 
بالای دیوار کوچه، عادت کرده‌اند. آنقدر که بعضی 
وقت‌ها یادشان می‌رود سرشان را بالا بگیرند و رد نگاه 
غلامحسین را بزنند. اما مادر غلامحسین که بیش از 
هفتاد سال دارد هیچ‌وقت هیچ‌چیز از یادش نمی‌رود. 
از وقتی عکس جوانش را زده‌اند سردر کوچه، حال و 
احوال دیگری دارد. کاسب‌های محل می‌گویند به 
بهانه خریدهایی که چندان هم ضروری نیســت، 
روزی چندبــار از کوچه می‌رود پایین و برمی‌گردد و 
هربار سرش را بالا می‌گیرد، چشم‌های جوانش را دید 
می‌زند و برمی‌گردد خانه. غلامحسین دیشب بارانی 
شده و باد و طوفان از قاب عکس شره کرده و عکس 
روی دیوار کج شده. مادر غلامحسین تاب نداشته 
عکس بچه‌اش را کج‌شده روی دیوار ببیند و همان 
موقع گفته هر طور شده باید قاب عکس را پاک کنم 
از باران دیشب. این است که خواهرش را صدا کرده و 
دوتایی مشغول روبه‌راه کردن اوضاع قاب عکس‌اند. 
غلامحسین روی دیوار به‌جا قرار می‌گیرد. مادر چندبار 
با دستمال چشم‌های پسر را پاک می‌کند، چیزهایی 
زیر لب می‌گوید و دلش که قرار گرفت خودش را با 
زحمت از روی چارپایه می‌کشــد پایین. همسایه‌ها 
مشغول تماشــای عاشــقانه مادر و فرزند هستند. 
تماشای زنی که یاد پسر جوانش را از حدود سی سال 
پیش در جایی کنج ذهنش پنهان کرده و حالا با این 

قاب‌عکس خاطراتش را هرروز مرور می‌کند.
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شنبه این هفته، همزمان با سوم دســامبر یا 13 آذرماه، »روز جهانی 
معلولان« بود. این روز که از ســال ۱۹۹۲ از ســوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد چنین نام‌گذاری شــده، هر ساله در کشورهای 
مختلف با ویژه‌برنامه‌هایی گرامی داشته می‌شود. طبق گفته مسئولان 
سازمان ملل هدف از تعیین این روز ارتقای اطلاعات عمومی درباره 
مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی بوده که 
می‌بایست از مسئله مشارکت افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. 
بر همین اساس و همزمان با نزدیک شدن به این روز، کاربران زیادی 
در شبکه‌های اجتماعی مختلف مطالبی پیرامون این موضوع نوشتند. 
برخی از کاربران از تجربه‌های خود نوشتند و برخی اهمیت این روز 
را به دیگران یادآوری کردند. گروهی دیگر نیز به انتقاد از کمبودها و 
کاستی‌های موجود در وضعیت معماری و طراحی شهری و همچنین 
نوع نگاه به افراد معلول پرداختند. بخش‌هایی از نوشته‌های کاربران 

در این زمینه در ادامه آمده است.
کاربری به نام ماندانا در همین رابطه شعری را در فیس‌بوک خود منتشر 
و آن را به افراد معلول تقدیم کرده است، به این شرح: »به آسمان بنگر/ 
گاهی آفتابی/ گاهی ابری/ به دریــا بنگر/ لحظه‌ای آرام/ لحظه‌ای 
طوفانی/ پرنده را ببین/ برای رسیدن به مقصد / عاشقانه پرواز می‌کند/ 
شبنم را ببین/ چقدر آرام و زیبا/ روی گلبرگ‌ها می‌لغزد/ و زندگی را 
ببین/ چقدر زیباست / حال به خودت بیندیش/ آری به خودت .../ که 
خلقتِ بی‌نظیری هستی/ از دست خالق توانگر/ دلی بزرگ و مهربان/ 

سختکوش با همتی بلند/ تو هیچ کم نداری!«
کاربری به نام حسن‌علی ذکریایی که خود معلول است نیز با نوشتن 
چنین مطلبی این روز را گرامی داشت: »۱3 آذر، روز جهانی معلولان 
گرامی باد. باز هم روز جهانی معلولان فرا رســید. باز هم سومین ماه 
پاییز در روزی که جشن سالگرد تصویب و تایید اولین قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران را برگزار می‌کنیم روز جهانی معلولان را نیز 

گرامی می‌داریم. در این روز به پاسداشت فضائل انسانی می‌پردازیم 
و از همت بلند کسانی یاد می‌کنیم که با تمامی مشکلات جسمی و 
ناملایمات روزگار می‌کوشند در بازی زندگی از دیگران بازنمانند. 13 
آذر هر سال )سوم دســامبر( روز جهانی معلولان روزی است که در 
تمامی جهان معلولان مورد تکریم قرار می‌گیرند و عملکرد دولتمردان 
و مدیران اجرایی ارزیابی می‌شود. با اعلام روز جهانی معلولان توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ میلادی، بارقه امید 
تازه‌ای در روح و روان آحاد این جامعه دمیده شد. هدف از بزرگداشت 
این روز تعمیم شــناخت جوامع و اقشار مردم از نیازها و فعالیت‌های 
معلولان و نیز آشنا شدن معلولان با حقوق مادی و معنوی خودشان و 

راهکارهایی برای رفع موانع و آسیب‌هاست.«
کاربران زیادی هم بخش‌هایی از پیام سال گذشته رئیس‌جمهور به 
مناسب این روز را در فیس‌بوک یا اینستاگرام خود گذاشتند. حساب 
کاربری منسوب به حسن روحانی هم با انتشار عکسی جالب به استقبال 
این روز رفت و در این باره مطلبی نوشت.  حساب کاربری اینستاگرام 
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور، تصویری از نواختن سنتور 
توسط یک دختر معلول را که دو سال پیش در حضور او انجام شده بود،‌ 
به مناسبت روز جهانی معلولان منتشر کرد. گردانندگان این حساب در 
کنار این عکس نوشته اند: »نواختن سنتور توسط خانم فاطمه صالحی، 
معلول توانمند و هنرمند در حضور رئیس‌جمهور، خرداد ۹۳.«  و در ادامه 
نیز اینطور ادامه داده‌اند: »تا چه اندازه جامعه و نهادهایی سازگار برای 

زندگی عادلانه و باکرامت معلولان ساخته‌ایم؟ چه اندازه به دستورهای 
دینی برای رعایت حال برادران و خواهران آســیب‌پذیرتر خود عمل 
کرده‌ایم؟ و چقدر در دیدن توانمندی‌هــای معلولان و به‌کارگیری 
ایشان کوشا بوده‌ایم؟‌ ساختن جامعه‌ای که فرصت‌های عادلانه‌تری 
در اختیار معلولان قرار دهد، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های دولتی 
و غیردولتی اســت. دولت یازدهم کوشیده است با بازنگری »قانون 
جامع حمایت از حقوق معلولان«، شرایط مناسب‌تری را برای خلق 
فرصت‌های برابر و زندگی عادلانه برای معلولان فراهم کند. همچنین 
وزارت کار و رفاه اجتماعی موفق شده مسکن را برای خانواده‌هایی که 
دارای دو معلول هستند فراهم کند. غربالگری‌هایی که در کشور صورت 
می‌گیرد و ازجمله در دستور کار قرار گرفتن غربالگری ژنتیک، اقدامات 
مثبتی اســت که دولت در پیش گرفته و زمینه ابتلا به معلولیت‌های 

مختلف را کاهش می‌دهد.«
شهرزاد همتی، خبرنگار، هم با انتشار عکس و لینک گزارشی که در 
همین باره در این روز منتشر کرد در توییتر خود نوشت: »به مناسبت 
روز جهانی معلولان دیروز به جای افراد معلول روی ویلچر نشستم تا 
تجربه آن‌ها را بنویسم. یک ساعت نشستن روی ویلچر به من فهماند 

چرا حضور آن‌ها در شهر کمرنگ است.«
به غیر از او کاربران زیادی از گوشــه و کنار به نکات مشابهی اشاره 
کردند، از جمله یکی از کاربران که در فرانسه زندگی می‌کند در همین 
باره نوشــت: »با دیدن تعدد معلولان در خیابان‌های پاریس فکر 
می‌کردم در فرانسه اپیدمی مشکلات ژنتیکی وجود داره. دلیلش ولی 
سهولت تردد و آماده‌سازی شهری بود.« کاربری دیگر که او هم در 
نروژ زندگی می‌کند در همین رابطه نوشت: »اول فکر می‌کردم نروژ 
چقدر آدم معلول داره، بعد یادم اومد ایرانم داره فقط اونجا خونه‌نشین 
می‌شن!« کاربری دیگر هم با اشاره به همین موضوع چنین مطلبی 
را در توییتر خود نوشت: »این شهر معلولان را به سمت خانه‌نشینی 

هدایت می‌کند.«
یکی دیگر از اهالی توییتر هم از زاویه‌ای دیگر درباره معلولان موضوعی 
را تذکر داد و نوشت: »نشون دادن حس دلسوزی و ترحم معلولان رو 
آزار میده. بهترین کمکی که میشه به اونا کرد فراهم آوردن امکانات 

برای تردد آسان و درک موقعیت جسمی اون‌هاست.«

تو هیچ کم نداری...
بازتاب روز جهانی معلولان در شبکه‌های مجازی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

باورهای عامیانه مردم ایران 

 پیشخوان 

باورها بنیادی‌تریــن مبانی جهان‌بینی 
انسان را در خود دارند. با تحول باورها، 
فرهنــگ نیز گرایش و سمت‌وســوی 
دیگری به خود می‌گیــرد؛ بنابراین با 
شــناخت تحولات رخ‌داده در باورهای 
اقوام، بــه فرهنگ آن قــوم می‌توان 
پــی برد. این شــناخت مــا را به دیگر 
تحولات اجتماعی، اعتقادی، سیاسی 
و فکری رهنمون خواهــد کرد. کتاب 
»باورهای عامیانه مردم ایران« نوشته 

دکتر حسن ذوالفقاری با 
توجه به چنین ضرورتی 
آماده و منتشر شده است. 
چراکــه یک‌جــا کردن 
باورهای مشترک قومی 
راه مطالعــه را آســان و 
امکان مطالعات تطبیقی 
را ممکن می‌ســازد. این 

کتاب شــامل 650 مدخــل و 11 هزار 
بــاور و بســامد رواج آن در مناطــق 
مختلف ایران اســت. ذوالفقاری معتقد 
اســت: »بخش مهمــی از فرهنگ و 
فولکلــور باورهای مردم اســت. این 
باورها در زندگی مردم به شکل عملی 
گاهی تعیین‌کننده اســت؛ یعنی گاهی 
براســاس یک باور - چه درست و چه 
غلط - انسان‌ها در زندگی‌شان تصمیم 
می‌گیرند کــه کاری را انجــام بدهند 
یا انجام ندهند. گاهی این باور مســیر 
زندگی‌شان را عوض می‌کند. به همین 
دلیل یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین 
مباحث مربوط به جهان‌بینی انســان 
است.« به گزارش ایسنا، 
»باورهای  فرهنگ‌نامه 
ایران«  مــردم  عامیانه 
نوشته حسن ذوالفقاری 
علی‌اکبر  همــکاری  با 
شیری، در 1163 صفحه 
در نشر چشــمه منتشر 

شده است.

پیشنهاد کتاب 

تصحیح و پوزش
در شــماره پیشین نشــریه آتیه‌نو، تیتر 
»چهار راهــکار جهانی برای چالش‌های 
تامین‌اجتماعی« به‌اشــتباه »ده راهکار 
جهانی برای چالش‌های تامین‌اجتماعی« 
درج شده بود که بدین‌وسیله از مخاطبان 

محترم پوزش می‌طلبیم.

در هفته گذشــته روزهای پرتلاطمی را پشت سر 
گذاشتیم. همه‌جا آکنده از غم و اندوه بود. انفجار در 
کربلا، برخورد قطارهای مشهد،‌ و در آخر هم سقوط 
هواپیمای برزیلی، همه اخبار را تحت‌الشــعاع قرار 
داده بودند. در این بین کشته شدن دو کارگر جوان 
18 و 20ساله در تهران به چشم نمی‌آمد، که بر اثر 
گودبرداری بدون ایمنی جان خود را از دســت داده 
بودند. کاش بــه خاطر مرگ چنین عزیزان جوانی، 
مســئول یا کارفرمایی استعفا می‌داد، یا در برنامه یا 
مسابقه‌ای به یادشان دقیقه‌ای سکوت می‌کردند. 
اما حیف و صدحیف که هرروز در گوشه و کنار این 
جهان پهناور زحمتکشان بی‌آلایشی جان می‌بازند 
و کسی متوجه آن‌ها نمی‌شود. دلم می‌خواهد بچه‌ها 
را جمع کنم و فردا قبل از شروع کار به خاطر مرگ 
غم‌انگیز این دوســتان کارگر یک دقیقه سکوت 
کنیم و به یادشان ســر پا بایستیم. نمای ساختمان 
در حال سنگ‌کاری اســت و مصطفی و دوستان 
دیگر سنگ‌کار به قســمت‌های بالایی ساختمان 
رسیده‌اند و مجبورند از داربست استفاده کنند. قبلا 
از یکی از دوستان کارگرم که کارش بستن داربست 
است گفته‌ام که به خاطر برخورد لوله داربست با سیم 
فشار قوی شبکه برق دو دست و انگشتان یک پایش 
را از دست داد. حمید دوباره برای بستن داربست به 
ســاختمان ما آمد. با دست‌های مصنوعی یا همان 
پروتز چنان ماهرانه و سریع کارش را انجام می‌داد 
و لوله‌ها را ســر هم می‌کرد که تعجب من و دیگر 
بچه‌ها را برانگیخته بود. حمید روحیه‌ای بسیار عالی 
دارد و برخلاف دفعات قبل ورزیده‌تر و چابک‌تر است. 
برای صبحانه تخم‌مرغ درست کردیم و حمید را هم 
سر سفره دعوت کردیم. بچه‌ها حمید را سوال‌پیچ 
کردند،‌ درباره اینکه چطور با این معلولیت بزرگ کنار 
آمده و مثل فردی عادی و سالم کار می‌کند. حمید 
از لحظه سقوطش گفت و از سختی‌های بیمارستان 
و قطع کردن انگشتان پا و دو دستش و ناامیدی آن 
روزها تعریف کرد. اینکه به قدری یاس و ناامیدی بر او 
غلبه کرده که از دکترها خواهش کرده با یک آمپول به 
زندگی‌اش خاتمه دهند. می‌گفت آن روزها فکر اینکه 
دوباره بتواند کار و حتی ورزش کند به ذهنش خطور 
نمی‌کرده. بچه‌ها با تعجب پرسیدند که مگر ورزش 
هم می‌کند؟ فورا موبایلــش را از جیبش درآورد و 
عکس‌هایی را نشان داد که در مسابقات پرورش اندام 
گرفته بود. عکس‌هایی که در سایت‌های ورزشی 
کشور هم به نمایش درآمده بودند و چند نشریه هم با 
او مصاحبه کرده بودند. واقعا نمی‌دانستم حمید آنقدر 
فعال بوده و توانایی دارد. به نظرم،‌ حمید نمونه کامل 
یک انسان خودساخته اســت؛ غلبه اراده بر تقدیر. 
می‌گفت: »به خاطر بلند کردن وزنه‌های ســنگین 
دست‌های مصنوعی‌ام همیشــه احتیاج به تعمیر 
دارند، اما همه آن را به جان می‌خرم و دوســت دارم 
یکی از مدال‌های خوش‌رنگ جهانی را در این رشته 
بگیرم و این کار را می‌کنم.« واقعا حمید یک استثنا 
و اعجوبه است. این هفته غم‌انگیز را خوشبختانه با 
شادی به پایان رساندم. عصر جمعه به مراسم عقد 
دعوت شدم. دوستم داریوش پسرش را داماد می‌کرد 
و مرا هم شریک شادی‌اش کرده بود. داریوش مرد 
لاغراندام و نحیفی است که سال‌ها قبل در ساختمانی 
با هم مشغول به کار بودیم. با اینکه اختلاف سنی‌مان 
زیاد اســت، ارتباط خوبی با هم داریم. داریوش در 
روستایشان باغ و ملک بسیاری داشت که به علت 
خشکسالی همه آن‌ها را از دست داده بود و به قول 
خودش از اربابی به کارگری رسیده بود. با وام و حفر 
چاه دوباره آب را به زمین‌هایش آورد و الان به لطف 
خدا از نظر مالی اوضاع‌واحوال خوبی دارد و دوباره به 
دوران ســابق برگشته، اما همیشه با مرام و معرفت 

مثال‌زدنی‌اش به من سر می‌زند و به یادم هست.

ماهیگیران با تورهایشان به کنار دریای خزر آمده‌اند. 
فصل ماهیگیری آغاز شده و ماهیگیران برای صید 
به دریا می‌زنند. فصلی که از بیســتم مهرماه آغاز و 
تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. این روزها چیزهای بسیاری به تور ماهیگیران می‌افتد، 
اما آنچه ماهیگیران می‌خواهند تنها ماهی ســفید، کپور دریایی و کفال اســت. ماهیگیران که یکی از 
سخت‌ترین مشاغل شمال کشور را دارند، در این شش ماه چشم‌به‌راه بخشندگی دریا هستند و شغلشان 
برای عکاس‌ها و خبرگزاری‌ها مهم می‌شــود. دریایی که در سرمای پاییز و زمستان باید با موج‌هایش 
بجنگند تا نانی ســر سفره ببرند. شغلی که فصلی بودنش گروهی از ماهیگیران را از برخی از حمایت‌ها 
مانند بیمه اجتماعی کامل و همه‌جانبه محروم کرده اســت. ماهیگیران اما این روزها بیشتر از گذشته 

لبخند بر لب دارند. چراکه فصل، فصل صید است...
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